
 
  
  
  
  

  صحيفة سجاديهو ) ع(سخنان امام سجادادبيات 
  

  ∗دكتر سيد فضل االله ميرقادري
  

  چكيده
، سرشـار از مـضامين لطيـف و دلپـذير       صحيفهدر  ) ع(هاي امام سجاد    نيايش  
شخصيت و درد آشـنايي     بزرگي   ،اين دعاها نشانة ذوق سرشار، روح متعالي      . است

ا اندكي ژرف نگري و تأمل، لذّتي معنوي        خوانندة اين دعاها ب   . است) ع(آن حضرت 
يابـد     و در مي   نيستهاي مادي با آن برابر       كند كه همة لذتّ     و روحاني احساس مي   

  . صحيفة معرفت است،كه اين كتاب
 انجام پذيرفته است، جنبة    اين كتاب  كه پيرامون  فراواني   هاي با وجود پژوهش    

در اين مقاله پس از مقدمه و . ستا مورد بررسي قرار گرفته     كمترآن   ادبي و هنري  
 ـضـمن تب   ،)ع( اجتماعي زمان امام سجاد    -نگاهي به اوضاع سياسي     ادبيـات   يني

قـرار   بررسـي مورد  صحيفه سجاديهدر  ) ع( ادبيات كلام امام   ،)ع(عصر امام سجاد  
   .گيرد مي

     دعا-3   ادبيات-2  صحيفه -1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
يـابي بـه     اي رسيده و انسان جهت دست       به مرحلة پيشرفته  د، دانش بشري    جديدر عصر   

نـه تنهـا بـه       هـا   اين پيشرفت  ، اما ه است زد اكتشافات بسياري دست     آسايش، به اختراعات و   
ي او افـزوده  هـا  هـا و پريـشاني   دغدغهبر  فن آوريدر به پيشرفت كه ، بل نيانجاميده آرامش او 

نيـاز بـه     ،يـن رو  اكنـد از      أمين مـي  را ت ـ آدمـي   آرامش حقيقي   است كه    فقط معنويت    .است
دارنـد و   ها بـه معنويـت نيـاز          همة دوره در  ها    انسان .معنويت مربوط به دوران خاصي نيست     
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بيـشتر  نيـز    نيـاز بـه معنويـت        ها را بيـشتر كـرده       پريشانيدر فن آوري    پيشرفت  امروزه كه   

 كـه از زلال     دباش ـ كه به دنبال آبشخوري      ستا   به اين نتيجه رسيده   آدمي   .دوش مي احساس
  .بيابدزندگي را معناي   وآن بنوشد تا خود را پيدا كند

 الهـي بـه ويـژه    ي اصـيل انبيـا  آثـار  ها و دل سپردن به راهنمايي واضح است كه فقط      پر  
انـسان را بـه سـر منـزل مقـصود           كـه     است )ع(و پيشوايان معصوم  ) ص(پيامبر گرامي اسلام  

  . و آرامش برساندتواند به سرچشمه معنويت  و ميكند هدايت مي
اي برخـوردار     ويـژه از اهميـت    ) ع( امـام سـجاد    ميراث ،)ع(در ميان آثار ارزنده معصومين      
 و كلمـات  هـا   خـاطره ،ها محاوره ،ها ، مصاحبهها، شعر ها  ، توقيع ها  ، نامه ها  خطبه  از ميان  .است
  . جايگاه مهمي داردهاي آن حضرت  و مناجاتها، دعاايشان

 معـارف اسـلامي،     ، و زيبـا   غنـي  بسيار   ي با ادبيات   در ضمن دعا   فهصحيدر  ) ع(امام سجاد   
سياست، اخلاق، جامعه شناسي، حقانّيت اهل بيت، انتقاد از ستم، سفارش به حق و حقيقت              

  .دهد  سعادت را آموزش مي معنويت وو در يك سخن، درس
 كـرده   به خود جلب  را   بسياري از ديرباز نظر انديشمندان و فرهيختگان        صحيفه سجاديه   

اند، از زواياي مختلف به آن نگريسته و          است و علاوه بر حدود هفتاد شرحي كه بر آن نوشته          
از ديدگاه اين كتاب رسد كه   به نظر ميين حالعدر . اند دادههايي انجام    پيرامون آن پژوهش  

بنـابراين لازم اسـت در ايـن عرصـه          . گرفتـه اسـت   ادبي و هنـري كمتـر مـورد توجـه قـرار             
  . صورت گيرد هايي كوشش

  روش تحقيق. 1. 1
هـاي تـاريخ     و كتـاب  ) ها  بدون توجه به ترجمه    (صحيفه محور اصلي متن     در اين تحقيق    

، ادبيات كـلام    )ع(عصر امام سجاد  عربي   از رهگذر ادبيات      و ادبيات عربي در عصر اموي است     
صـحيفه  هـاي     مايـه   در بخش پاياني بـه درون      ه و دعا را مورد بحث قرار داد     و  ادبيات  ) ع(امام

  .يما ه به عنوان صحيفه معرفت نظر كردسجاديه
  

  )ع(ادبيات عصر امام سجاد. 2
   شعر.1 .2

هنگام ظهور اسلام ادبيات عربي عبارت بود از اشعار دورة جاهلي كه تصوير احساسات و                 
 ها با دعـوتي     وقتي كه اسلام ظهور كرد، عرب     . ن از آن زندگاني ساده بود     آنااميال و آرزوهاي    

صـدايي بـه     .با آن نداشـتند، مواجـه شـدند       اي پيشين     آشناييانگيز كه به هيچ وجه       شگفت
ير و طوايـف برحـذر      ها رسيد كـه آنـان را از اخـتلاف و شـقاق و نفـاق بـين عـشا                    گوش آن 
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 را  نكرد و آنا     هر گونه دشمني دعوت مي     كنار گذاردن  اتّحاد و    ،اتفاق،  داشت و به وحدت    مي

اين صـدا صـداي قـرآن بـود بـا اسـلوب و              . خواند  و يكتا پرستي مي   از بت پرستي به توحيد      
  .عبارات و كلماتي كه ميان فصحا و شعراي عرب معهود نبود

ها فـرو نشـست و نـزاع          كلمة حق اعتلا يافت و اسلام رونق گرفت و آتش فتنه          آرام، آرام     
 و فـضايل    و اسـلام و اصـحاب او      ) ص(شاعران از ميان برخاست و به جاي آن مدايح پيـامبر          

  .گر شد اخلاقي جلوه
وقتي كه فتح و پيروزي اسلام در شبه جزيرة عربستان پديدار گشت، انگيزه و موجبـات                  

فـصاحت و بلاغـت ايـن       بحـث دربـارة     سرودن شعر ضعيف شد و به جاي آن تلاوت قرآن و            
 مسلمانان سـرگرم تأسـيس      جا كه   از آن دوران خلفاي راشدين     در. كتاب آسماني رواج يافت   

 يافـت  شـعر كمتـر      بـارة  مجال گفـت و شـنود در       ،ولت و فتوحات و كارهاي مملكتي بودند      د
 انقلاب زبانه كشيد و بـذر اخـتلاف         آتشكم     آخر دوره خلافت عثمان كه كم      يمةاز ن . شد  مي

شد، دوباره تفرقه در ميان مردم پديدار شد و بعد از قتل عثمان اين اختلاف بـه اوج                    پاشيده  
  .و شدت خود رسيد

 در ايـن غوغـا و     . برافراشـتند ) ع(بني اميه به پيشوايي معاويه لواي مخالفت بـا امامـان          «  
گروهي به طرفـداري بنـي هاشـم و جمـاعتي بـه             . آشوب بود كه دوباره شاعران ظاهر شدند      

ن نيـز شـاعراني ظهـور       اها مانند خـوارج و زبيري ـ       اميه برخاستند و در ساير فرقه       حمايت بني 
  ).114: ، ص13(» كردند

كردنـد كـه در تـاريخ اسـلام چنـين        در اين دوره شاعران نقش سياسي مهمي ايفـا مـي            
. نهضتي در عالم شعر و چنان فرصتي براي دخالت شاعران در سياست نظيـر نداشـته اسـت               

امور بزرگ سياسي و مملكتي و انتخاب رئيس حكومت و ساير امور اجتمـاعي              بارة  در  سخن  
  .ه استترين امتياز شعر اين دور بزرگ
كرد كه شاعران را به سوي خود جلـب كنـد و حتـّي                سياست بني اميه چنين اقتضا مي       

را مـدح كننـد و از       خانـدان   بين خود شاعران هم رقابت و اختلاف بيندازد تا از يك سو اين              
از شاعران اين دوره نسبت به يكـديگر هجاهـاي شـگفت            . سوي ديگر يكديگر را هجو گويند     

  .انده استانگيزي به يادگار م
. به وجـود آيـد   » نقائض«دشمني و رقابت شاعران نسبت به يكديگر موجب شد كه شعر              

نقائض جمع نقيضه، شعري است كه شاعر با قصيده خـود معـاني قـصيدة دشـمن را نقـض                    
معمولاً . دهد گرداند و فخر واقعي را به خود نسبت مي  را با هجو بر مي دشمن كند و فخر مي

  . و قافية قصيدة دشمن استنقيضه در همان وزن
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 جـاهلي ارزش ادبـي دارد ولـي          نقائض هر چند كه در پيشرفت فن شـعر و حفـظ لغـت               

اخطل و فرزدق و جرير مثلث اين نوع شعر هستند كـه بيـشتر              . نمايانگر بداوت امويان است   
   1.ها يا هجو يكديگر است يا مدح امويان شعر آن

ر كـرد كـه بـه آن مجـون يعنـي شـعر زشـتي        ظهـو نيز  از شعر   ديگر  در اين دوره نوعي       
  .امويان از اشاعة اين نوع شعر هيچ ابايي نداشتند. گويند مي
 ايـن گـروه از شـاعران    پيـشواي 2سـرودند  طور عموم غزل اباحي مـي    ه  سرا ب  شاعران غزل   

  .شعر مجون دركنار اين نوع غزل پديدار گشت.  است3عمربن ابي ربيعه مخزومي
يكي ديگر از مقتضيات سياست بني اميه       « : اكبر بهروز آمده است    تتاريخ ادبيا در كتاب   

اين بود كه جوانان حجاز را از مسافرت به اطراف و اكناف ممالك اسلامي منع كند در عوض              
اين جوانان كه وارث اموال بسياري از پدران فاتح خود بودند،     . داد  ها مي  عطاياي فراوان به آن   

دست آورده بودند و چـون راه       ه  ميه، ثروت و مكنت فراواني ب     در نتيجة عطاياي سرشار بني ا     
ها بـسته بـود بـه اقتـضاي جـواني و بيكـاري و                عمل و مسافرت و ديگر مشاغل جدي بر آن        

توانگري به خوش گذراني و ملاعب و ملاهي سرگرم شدند و اوقات خود را با بي بند و باري                    
 قريحة شعر و شاعري هم در ايـشان پديـدار           گذراندند و بالطبع    و تمتّع از لذايذ جسماني مي     

ها  گشت و اين زندگاني پر نعمت و مرفه و خوشي و شادي و سرور و جواني موضوع شعر آن                  
  .)126 : ص،6(بود

هاي  دورة اموي، دورة نضج آداب جاهلي و آغاز نقل دانش         «: نويسد  احمد حسن زيات مي   
  )207: ، ص7. (»بيگانه بود

 اموي در عرصة شعر و شاعري، غزل عفيف و شعر متعهـد هـم               ةرناگفته نماند كه در دو      
، جميل بن معمر و كثير عزهّ غزل )مجنون ليلي(شاعراني مانند قيس بن ملوح . شد يافت مي

از شاعران متعهد اين دوره كه تمام عمر خود را در راه دين صرف كـرد و                 . سرودند  عفيف مي 
   است كه مجموعة اشعارش با عنـوان 4 زيد اسديبن با شجاعت از اهل بيت دفاع كرد، كمُيت   

  .هاشميات منتشر شده است
  اموي  نثر دوره. 2 .2

انواع . اي را به سمت پيدايش نثر ادبي درنورديده است نثر در زمان بني اميه، مراحل تازه      
هـا     آن برخـي از  . يافـت بيشتري  هاي پيش به جاي مانده بود، استواري         ادبي كه از دوران   نثر  
اي بود كـه در پايـان         هاي تك موضوعي، سرآغاز نثر انديشمندانه       ز چون فن رسائل و تاريخ     ني

  .عصر اموي و آغاز دوره عباسي شكوفا گرديد
نثر اين دوران پر آشوب و جدال، به روش غير مستقيم و به صورت قطعات باقي مانـده               «  
 در دسـت داريـم و       اما به هر حال نـام چنـدين نويـسنده و عنـوان چنـدين كتـاب را                 . است
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» رفـت   دانيم كه فنّ نگارش رواج بيشتري يافته بود و براي ثبت آثار ادبي هم به كار مـي                   مي

  .)79: ، ص2(
هاي مهم نثر دورة اموي خطبه است كه در اين دوره پيشرفت زيادي كرده                يكي از جلوه    
ت كه ابشيهي   اس) ع(بعد از شهادت امام علي    ) ع(ها، خطبة امام حسن     ترين خطبه  مهم. است

انـد و      نقـل كـرده    مقاتل الطـالبيين   و ابوالفرج در     المستطرف في كلّ فنّ مستظرف    در كتاب   
  .)224: ، ص1(است ) ع(و امام سجاد) ع(امام حسينديگر هاي  خطبه

  
  )ع(ادبيات كلام امام سجاد. 3

 يـا   )ع(بيات كـلام امـام سـجاد      دشود كه كسي در تاريخ ادبيات عربي به ا          كمتر ديده مي    
هـاي نثـر      هاي هنري و تأثير آن را بر اسـلوب         و ارزش  ادبيات دعا به طور ويژه پرداخته باشد      

 امـام علـي بـن       ه ويژه چه از پيشوايان ما ب     آنسبب   به   5.هاي مختلف نقل كند     عربي در دوره  
دعـا دارا   زمينـة   بر جاي مانده است، ما در دوره اموي بيشترين ثروت ادبي را در              ) ع(حسين
هاي پدر بزرگوارش را براي باز گرداندن عزتّ و سـرفرازي بـه        كوشش) ع(امام سجاد . هستيم

 كـه در آن     اي  وضعيت دوره  كه با    اي پيش برد    ه شيوه  اين كار را ب     و جامعه اسلامي ادامه داد   
  .برد متناسب باشد سر ميه ب

ا حد  و يارانش، موانع ترس و وحشت ت      ) ع(هاي امام حسين    فشاني و فداكاري    جان در پي   
شد و جامعه اسلامي توانست گام ديگري در راه باز گردانـدن عـزتّ              از ميان برداشته    زيادي  

كه  كار برد تا اين    هتمام كوشش خود را براي ارتباط مردم با خدا ب         ) ع(امام سجاد . برداردخود  
  .هاي ديگري در راه عزتّ و رهايي امت اسلامي برداشته شود گام
 را پيش گرفـت     يهاي گوناگون   نفوس پيروان شيوه   ربيت و تهذيب  در راه ت  ) ع(امام سجاد   

هـاي     و آزاد كـردن آنـان، تربيـت گـروه           دادن آمـوزش و  ها    خريدن برده : ازبودند  كه عبارت   
 ايراد خطبه و طرح سـخنان سـودمند و سـازنده،    ، اقطار مختلفبهها    آنفرستادن  شايسته و   

 قدرت و   ،احساس كنند كه عزتّ    دعاهااندن آن   در هنگام خو  دعا و ابتهال با اسلوبي كه افراد        
كـرد كـه      هـا را تربيـت مـي       با اين دعاها آن چنان انسان     ) ع(امام.  نزد خداست   فقط توانگري
طوري كه حاكمان زمان را به هيچ بپندارند و آبرو و عـزتّ             ه  را رام كنند ب   خود  نفس  بتوانند  

  .خويش را به متاع ناپايدار دنيا نفروشند
از نظر كمي بعد از ادبيـات كـلام امـام           ) ع( معتقد است، ادبيات امام سجاد     دكتر بستاني   
و با توجه به جهت گيري ويژه آن حـضرت نـسبت بـه دعـا و از نظـر                    . گيرد  قرار مي ) ع(علي

  )153: ص ،4. (فراواني مطالب مطرح شده و تنوع آن حائز اهميت است
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لهو و مديحه گويي حاكمان جور       اگر در عهد اموي ادبيات انحراف، شعر مجون و خمر و            

مانند بناي شامخي است كه در نقد اوضاع اجتمـاعي و  ) ع(فراوان شد ولي ادبيات امام سجاد  
سياسي از يك سو و ساختن شخصيت اسلامي در سطوح مختلف از سوي ديگـر ايـستادگي                 

  .كرد
ات سياسـي     ادبي ـ -1: شـود   طور كلّي به چهار دسته تقسيم مي      ه  ب) ع(ادبيات امام سجاد    

  . ادبيات دعا-4 ادبيات اخلاقي -3 ادبيات اجتماعي -2
  )   ع(امام سجادسياسي ت ادبيا. 1. 3

 به عهده داشت و آنان را      را  آگاه سازي مردم   وظيفهدر مقابل سلطة حاكم     ) ع(امام سجاد   
  :فرمايد  ميشدر يكي از سخنان. داشت از همكاري با حاكمان ستم بر حذر مي

أيهـا المؤمنـون، لا   .  واياكم كيد الظّالمين و بغي الحاسدين و بطش الجبـارين  كفا نا االله  "  
  ."...يفتننّكم الطّواغيت وأتباعهم من أهل الرّغبه في الدنيا المائلون اليها، المفتونون بها

منحـرف همكـاري كـرده اسـت        حكومـت   اي خطاب به يكي از كساني كـه بـا             و در نامه    
 تكون غدا إذا وقفت بين يدي االله، فسألك عن نعمه كيف رعيتها             فانظر أي رجل  " :فرمايد  مي

و عن حججه عليك كيف قضيتها، و لا تحسبنّ االله قـابلاً منـك بالتعـذير، و لا راضـياً منـك                 
  ."...بالتقصير

 باشـد   اده س ـ ييابيم كه هر چند كلام سياسي بايد به زبان           فوق در مي   انبا دقت در سخن     
 :فرمايـد   در ادامـه مـي    . ا عناصر ايقاعي و تـصويري آراسـته اسـت         كلام خود را ب   ) ع(ولي امام 

جعلوك قطباً أداروابك رحي مظالمهم و جسراً يعبـرون عليـك إلـي بلايـاهم و سـلمّاً إلـي             «
  .)155 :ص،4 (»ضلالتهم

  :از چند نظر داراي اهميت است) ع(هاي امام  تصوير سازيياد شدهدر كلام 
  . آشنايي تكيه دارد كه هيچ پوشيدگي در آن نيستهاي مألوف و به تجربه) ع(امام: الف
  .مصداق خود استبا تصويرها متجانس : ب
» سـلّم «براي عبور و  »جسر« كلمة   به كارگيري .  است هماهنگتصوير با موضوع كاملاً     : ج

بوده ها     آن براي له كردن و همه اينها ابزارهايي براي اهداف ستمگرانة         » رحي«براي صعود و    
دة با ستمگر را به محوري تشبيه كرده است كه سنگ آسياب به دور آن               همكاري كنن . است
  .چرخد مي
  )ع(ادبيات اجتماعي امام سجاد. 2. 3

 ـ   ساير رابطة انسان با خدا اولين سنگ زير بنا نسبت به         ) ع(از ديدگاه امام     ه  روابط است ب
  : فرمايد در اين باره مي. دشو طوري كه روابط ديگر بر پاية آن استوار مي
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إن الله عليك حقوقاً محيطه بك في كل حركه تحركتها، أو سـكنه سـكنتها أو جارحـه                  «

قلّبتها أو آله تصرّفت بها، بعضها اكبر من بعض، و اكبر حقوق االله عليـك مـا أوجبـه لنفـسه                     
  )همان(» .تبارك و تعالي من حقّه

  ادبيات كلام امام سجاد از نظر اخلاقي. 3. 3
إن قسوه البطنه و كظه     « :كند   زاهد را اين گونه ترسيم مي      هاي شخصيت   ويژگي) ع(امام  

الملاءه و سكر الشبع و غرّه الملك مما يثبط و يبطيء عن العمل و ينسي الذّكر و يلهي عـن                    
إقتراب الأجل حتّي كأن المبتلي بحب الدنيا به خبل من سكر الشّراب، فانّ العاقـل عـن االله                  

فسه و يعودها الجوع حتّي مـا تـشتاق إلـي الـشبع و كـذلك                الخائف منه، العامل له، ليمرّن ن     
  )157همان،  (»تضمر الخيل لسبقِ الرّهان

فرمايد  ميشعري  در) ع(در باره محبت نسبت به خداوند و عصيان در برابر او، امام سجاد              
  .شود كه محبت با عصيان جمع نمي

  هذا لعمري في الفعال بديع    تعصي الإ له و أنت تظهر حبه
  إن المحب لمن يحب مطيع    ر حبه لأطعتــهـ كنت تظهلو

به جان من، اين ادعا از      . كني كه او را دوست داري       كني و ادعا مي     خداوند را معصيت مي     
كـردي؛ زيـرا محـب        اگر راستي خدا را دوست داشـتي، او را اطاعـت مـي            . عجايب امور است  

  .هميشه مطيع محبوب است
  ادبيات دعا. 4. 3

 كه دعاهاي آن نكتهبا اين . شخصيتّي منحصر به فرد است) ع(، امام سجاد  در ادبيات دعا    
 ادبي آن حضرت از     آثار مسائل مربوط به سلوك انساني، با ساير         در بر داشتن  حضرت از نظر    

هـا   همـه ايـن   . قبيل حديث، نامه، وصيت، خاطره، محاوره، مـصاحبه و غيـره تفـاوتي نـدارد              
 را از يـاد شـده   هـاي     دعا با نقشي كه دارد، پديـده      . ارندهاي مختلف حيات را مد نظر د       جنبه

كند؛ هر چنـد كـه تكيـة آن بـر بعـد وجـداني و        نظر فردي، اجتماعي و وجودي تضمين مي  
  .محكم كردن ارتباط انسان با خداست

  بـر  همه دعاهـا  در  يابيم كه     بنگريم، در مي   امام سجاد    ياگر در اسلوب و مضامين دعاها     
 در  ، يابـد  رهـايي ده است تا اين نفس از ذلت و ضـعف و سـقوط              ش  تأكيد مذمت نفس اماره  

هستند كـه   تصويري  دو عنصر مهم ايقاعي و      نيز مشتمل بر     از نظر هنري و فكري       عين حال 
  6.دهيم جا مورد بررسي قرار مي هايي از آن را در اين نمونه
الهـي  [ -1 :فرمايـد   هـا مـي    امام سجاد در يكي از مناجـات      : ساختار هنري دعا  .1. 4 .3

. اليك أشكو نفساً بالسوء أماره وإلي الخطيئه مبادره، و بمعاصيك مولعه و لسخطك متعرضـه   
إن . تسلك بي مسالك المهالك و تجعلني عندك أهون هالك، كثيـره العلـل، طويلـه الأمـل                
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. الـسهو مسها الشرّ تجزع و إن مسها الخير تمنع، مياله إلي اللعّب و اللّهو، مملـوءه بالغفلـه و                   

  ].تسرع بي إلي الحوبه و تسوفني بالتوبه
قد ملأ بالوسواس صدري و أحاطت      . إلهي أشكو اليك عدواً يضلني و شيطاناً يغويني       [ -2

  ].يعاضدلي الهوي و يزين لي حب الدنيا ويحول بيني و بين الطاعه و الزلفي. هواجسه بقلبي
متقلّباً وبالريّن و الطّبع متلبساً، و عيناً عن       إلهي اليك أشكو قلباً قاسياً، مع الوسواس        [ -3

  ].البكاء من خوفك جامده و إلي مايسرّها طامحه
إلهي لا حول و لا قوه إلاّ بقـدرتك، ولانجـاه لـي مـن مكـاره الـدنيا إلا بعـصمتك؛                      [ -4

  ).208: ، ص14(]…فأسألك 
ل در بـارة نفـس امـر        در فـراز او   . رتبطندم چهار فراز است كه با هم        دربردارندة بالان  مت

سـخن   مانند كثرت علل و أمل و جـزع و لعـب            هاي آن،  و از بعضي از ويژگي    كننده به بدي    
  .گويد مي
كـشاند و     گويد كه نفس اماره را به بدي مـي          مصدر و منبعي سخن مي     فراز دوم از   اما در   

  .دنبرد داربرد كه در وسوسه و تزيين دنيا كار كار ميه پس مفرداتي را ب. آن شيطان است
شـود و بـا       ها دگرگـون مـي      كند كه با وسوسه     در فراز سوم از قلبي نزد خداوند شكوه مي          

كنـد كـه از خـوف خـدا، اشـك             از چشمي شكوه مـي    . زنگارهاي مختلف پوشيده شده است    
  .كند چه شادمانش كند بلند پروازي مي ريزد و جامد است و به آن نمي
هايي كه در سه فراز پيشين سخن گفته          ن نفس از بدي   اما در فراز پاياني براي نجات داد        

  .كند بود رو به سوي خدا مي
 عناصر ايقاعي و تـصويري در ايـن چهـار          . بين فرازهاي چهارگانه آشكار است     علّيروابط    

م از مـتن دعاهـاي ديگـر بهـره          كه ما براي توضيح اين دو عنصر مه       فراز قابل ملاحظه است     
  .بريم مي

تـرين عنـصر در سـاختار دعاهاسـت و آن هنگـام تـلاوت                ايقاع مهـم  : ايقاع. 1. 1. 4. 3
بنابراين هنگامي در متن عنـصر ايقـاع وجـود دارد كـه             . شود نه خواندن صامت     مشخص مي 

جهت روشن شدن   . متناسب با طبيعت خواندن آن و متناسب با مضمون و محتواي آن باشد            
  عـشر  ةخمس التائبين از مناجات     اي از مناجات حضرت سجاد معرف به مناجات         نمونهموضوع  

  .د بررسي قرار دهيممور
إلهي البستني الخطايا ثوب مذلّتي و حلّلني التباعد منك لبـاس مـسكنتي، و أمـات                [-1

  .قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبه منك يا أملي و بغيتي، و يا سؤلي و منيتي
  .ابراً فوعزتّك ما أجد لذنوبي سواك غافراً، ولا أري لكسري غيرك ج-2
  . و قد خضعت بالانابه إليك، و عنوت بالاستكانه لديك-3
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  . فان طردتني من بابك فبمن ألوذ و إن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ-4
  . فوا أسفاه من خجلتي و إفتضاحي، و والهفاه من سوء عملي و اجتراحي-5
  . أسألك يا غافر الذّنب الكبير، و يا جابر العظم الكسير-6
  . لي موبقات الجرائر، و تستر علي فاضحات السرائربه أن تَ-7
رك و لا تعرنـي مـن جميـل صـفحك و            لني يوم القيامه من برد عفوك و غف       خ و لا تُ   -8

  .كرست
  . إلهي، ظلّل علي ذنوبي غمام رحمتك و أرسل علي عيوبي سحاب رأفتك-9

ه أحـد سـواه؟    إلهي هل يرجع العبد الآبق إلاّ إلي مولاه، أم هل يجيـره مـن سـخط                -10
  .)206: ، ص14](...

هـاي    اي است كه هنگام تلاوت، زيبايي       متن فوق با قافيه و تفعيلات خود همانند قصيده          
اين تنـوع   .  يا بيشتر متحد است    فرازاز نظر فواصل يعني كلمات آخر، در دو         . خودش را دارد  

تباط دقيق با تبدل افكار      يا بيشتر ار   فرازها يعني تغيير و تبديل فواصل بين دو           فرازدر ايقاع   
بـه عنـوان مثـال در       . هر تبدلي در ايقاع مقترن با تبدل در افكار اسـت          . و موضوع متن دارد   

در نمونه ذيل همة فواصـل      . شود كه فواصل تسليم صوتي واحد است        دعاهاي ديگر ديده مي   
  .است» هاء«و » راء«تسليم صوت 

  :اللهم أعتذر اليك[
  .أنصرهمن مظلوم ظلم بحضرتي فلم  -1
  .سدي إلي فلم أشكرهأو من معروف  -2
3- إعتذر إلي فلم أعذرهو من مسيء .  
  .و من ذي فاقه سألني، فلم أوثره -4
  .و من ذي حقٍّ لزمني لمؤمنٍ، فلم أوفّره -5
  .و من عيب مؤمن ظهرلي، فلم أستره -6
  )38/1دعاي . (و من كلّ إثمِ عرض لي، فلم أهجره -7

هـاي آن واحـد    از يك طرف همه قافيه   .  است گوناگونمتن فوق سرشار از عناصر ايقاعي       
 از طرف ديگـر فقـرات آن        است واحد   اي  اي عمودي است كه داراي قافيه       است، گويي قصيده  

  .ها تقريباً برابر است فرازتقريباً متوازن است و تعداد كلمات 
و » طـاء «و از سوي سوم سرشار از تجانس بين اصـوات فقـرات اسـت ماننـد دو حـرف                      

و از جانب چهارم، عنصر تكرار در ابتداي هر عبارت و صوت ياء كـه هـر                 .  اول ازفردر  » ضاد«
شود، قابل ملاحظـه      كه پيش از همه فواصل ديده مي      » لم«شود و كلمة      سطر با آن ختم مي    

  .است
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هنگام خواندن و شنيدن اين دعا عناصر ايقاعي در افزودن جذابيت و زيبايي دعـا سـهم                   

 و يكتـايي آن در مـتن        پيـشتر كه تنـوع فواصـل در مـتن           ديگر اين  و نكتة مهم  . فراوان دارد 
 و آن   اسـت متن اخير پيرامون موضـوعي واحـد        . كنوني با طبيعت موضوع ارتباط كامل دارد      

خاطر مسائلي كه پيش آمده است بـه همـين دليـل    ه   خداوند متعال است ب    از طلب بخشش 
جا امـور مختلـف بـا     در اين. ابق است؛ چون موضوع عذر خواهي از امور س   ندها برابر   فرازهمه  

  . تسليم مفهومي واحد هستند؛ به همين دليل فواصل اتحاد دارندگوناگونهاي  مصداق
همان : زيرا عنصر دوم است     در مقايسه با ايقاع    تصوير در دعا  :  تصوير سازي  .2. 1. 4. 3

  نـدارد كـه     ولـي ضـرورتي    ،اسـت  تلاوت است ناگزير بـا ايقـاع همـراه           همراه با گونه كه دعا    
  . با تلاوت همراه باشدتصويرگري

 برآورده شدن نيازهاسـت ماننـد دعـاي    حاويشود دعاهايي كه  به عنوان مثال، ديده مي      
 )49دعـاي  ( يا پيـروزي بـر دشـمن     )19دعاي  ( استسقاء ،)23دعاي  (عافيت،  )29دعاي  (رزق
د ولـي  نني نياز ندارد به تصوير ف نقدر كه به تعبير مستقيم و عرضة آشكار موضوع نياز دار           آن

 شوق و وجد    ر، گذا ، سوز ،مناجات تواصل زيرا  . ها برعكس است   اين موضوع نسبت به مناجات    
ل در انديـشة خـودش غـور        انفع ـضمن ا طوري كه دعا كننده     ه  سوي خداي تعالي است ب    ه  ب

 تـصويرهاي   ازكنـد كـه       اين امر اقتضا مي   . شود  كند و در گفتگوي با خدا غرق و فاني مي           مي
 تعبيرهـاي سـاده و   چرا كه شود استفاده كه مشتمل بر استعاره يا رمز و تشبيه است،        هنري

 دارد،  خـاص  يچون هنگام مناجات نفس دعا كننـده حـالت        . ندمستقيم خرسند كننده نيست   
  . متناسب با آن نياز است و اين كار جز با تصويرهاي هنري ميسر نيستاين كاربرد

مـورد بررسـي قـرار      را  ) ع(از مناجات العارفين حـضرت     اي  جا نمونه  شايسته است در اين     
يابيم كه چگونه    و در . تا ميزان ارتباط بين عنصر تصوير سازي و سياق دعا روشن شود           دهيم  

  .انسان توجه دارندهاي روح  لايههاي پيشرو به  به عنوان شخصيت) ع(معصومين
ق صـدورهم و أخـذت      الهي، فاجعلني من الّذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حـدائ          [  

لوعه محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلي أوكار الأفكار يأوون، و في رياض القـرب و المكاشـفه                 
، 14] (يرتعون و من حياض المحبه بكـأس الملاحظـه يكرعـون، و شـرائع المـصافاه يـردون                 

  .)220:ص
ن تـري    ژرف جـا  در ايـن  . اسـت آمـده   اي از تـصويرهاي هنـري         در اين فراز كوتاه مجموعه      

طبيعـت حـال و مقـام اقتـضا         . اند  قرار گرفته  بررسي   موردهاي رابطه بين خدا و بنده        صورت
هـاي ثانويـه و       تصويرهاي دقيـق و دلالـت      زابه تعبيري گرايش داشته باشيم كه       كند كه     مي

هاي نفساني به جز با ايـن تـصويرهاي          بازگو كردن آن حالت    هاي ظريف سرشار باشد و     الهام
 كه رابطه بين درختـان بـاغ بـا          اند  هايي استفاده شده    در متن از استعاره   . دباشهنري ميسر ن  
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هـايش را در   اي كه ريشه درخت به اندازه . ها در يك رديف قرار گيرد       اشتياق موجود در سينه   

 به همين نسبت شـوقي كـه در قلـب     وآورد دست ميه برد ثبات بيشتر ب   عمق زمين فرو مي   
اللّهـم اجعـل    [ : بـه عنـوان مثـال بگويـد         كه بود ممكن   )ع( حضرت براي. ريشه دوانيده است  

  بـه همـين دليـل بـه تـصويرهاي        كرد، نميولي اين تعبير افاده غرض      ] أشواقنا اليك شديده 
  .آورد تا تراكم شوق و شدت اشتياق خود را نشان دهد استعاري روي مي

نـد عمـق    اضافه كرده است تـا بـه معرفـت نـسبت بـه خداو             » صدورهم«را به   » حدائق«  
  . بدهدبيشتري 

  
  صحيفه سجاديهنثر . 4

 و تكلـف  ولي نه نثـر مـسجعي كـه از روي       ، در غالب دعاها، نثر مسجع است      صحيفهنثر    
 و انتخاب هر    ندهايي ساده و رايج     كلمات متن، واژه  . تصنّع باشد بلكه نثري ساده و شيواست      

متن دعاهـا  در مات مهجور كلهرگز . كلمه به طور طبيعي با معني و مصداق آن تناسب دارد        
  .شود ديده نمي

اگر كسي امروزه بخواهد از سر صدق و اخلاص با خدايش سخن بگويد، در صـورتي كـه                    
ن گونـه   ابرسد، بدون ترديد بـه هم ـ     ) ع( دانش و معرفت امام سجاد     حددانش و معرفتش به     

سـخن  خـود  در دعاها تنها مطابق بـا زمـان   ) ع( ديگر امام سجاد بيانبه  . سخن خواهد گفت  
هـا قابـل فهـم و اسـتفاده      ها و براي همه نسل     همة زمان  سازگار با  بلكه كلامش    ،نگفته است 

  7.است
نثري اسـت   . شودرا ندارد تا در دورة ديگر كهنه         رنگ و ويژگي دوره خاصي       صحيفهنثر    

 از آن توان  تواند به اندازة      اي به هر ميزان كه معرفت داشته باشد مي          كه هر كس در هر دوره     
  .مند گردد بهره
اي كه بافت سخن به  به گونه است  ، گاهي از قرآن كريم اقتباس شده        صحيفهدر دعاهاي     

  :مثلاً. شود ن آشفته نميآخورد و آهنگ  هم نمي
الحمد الله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده علي مـا أبلاهـم مـن مننـه  المتابعـه                 «  

ه فلـم يحمـدوه و توسـعوا فـي رزقـه فلـم              أسبغ عليهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا في منن       
يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الانسانيه إلي حد البهيمه فكانُوا كمـا وصـف فـي                  

 مـردم غافـل از خـدا بـه     )1/8دعـاي ( ] إن هم إلاّ كالأنعام بل هم أضلّ سـبيلاً        [محكم كتابه 
  .تر از حيوانند حقيقت حيوان بلكه گمراه

 كـه خداونـد بـه    نـد ا هـايي   شده كه حمد و شكر، نعمتبيان اين گونه  در اين فراز از دعا      
 ـ    ها اسـتفاده مـي      نبود، انسان از نعمت   چنين  انسان داده است و اگر       سـپاس  كـه    نآ يكـرد ب
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همـان گونـه كـه امـام        . شـد   و مانند چارپايـان مـي      يافت  ويد، در نتيجه مقامش تنزّل مي     بگ

كنـد كـه مـن ايـن          نويسد، اشاره مـي     صاري مي اي كه به عثمان بن حنيف ان        در نامه ) ع(علي
  …چنين نيستم كه مانند حيوان پس از خوردن بخوابم بلكه 

  
  )ماية دعاها نگاهي به درون(  صحيفة معرفت.5

 حاصـل آن    سـت كـه    راه رسيدن به او     و ، صحيفة معرفت نسبت به خدا     صحيفة سجاديه   
  .ستگاري آن جهاني است طيبه در اين جهان و ري يا حياتآرماني اي داشتن زندگي

دهـد كـه چگونـه         به انسان ياد مي    بنابراين ، از منبع معرفت صادر شده     صحيفه سجاديه   
  .كسب معرفت كند و چگونه با مولا و صاحب خود سخن بگويد

دهد و اسـرار و حقـايق         اين كتاب در حقيقت، طريق توجه به حق را به امت آموزش مي              
را بـه خلـق     خداونـد   خـلاق و آداب و رمـوز رابطـه بـا            حكمت و عرفان و لطـايف و دقـايق ا         

  .آموزد مي
و خاندان مكـرمش فـراوان      ) ص(در دعاها ستايش و درود و سلام به پيشگاه پيامبر اكرم            
 پانزده مرتبه از خداوند خواسته است كـه بـر محمـد و            پنجم به عنوان نمونه در دعاي    . است

 دربـارة كـه حـضرت پـيش از بحـث          اسـت    نكتـة     اين مر نشانة اين ا . خاندانش درود بفرستد  
ي تمام عيـاري را بـه مخاطـب         اي داشته باشد و الگو      امل اشاره  ك واهد به انسان  خ  ميمعرفت  

ي جملات ـ ايـشان  كـه سـخنان      فرمايندو غير مستقيم به اين نكته اشاره        . خويش نشان دهد  
  . نيستندانتزاعي 

ها را بـه جـان        همه سختي  خودش را وقف خدا كرده است و در اين راه         ) ص(پيامبر اكرم   
 :فرمايد   مي  دوم ر پايان دعاي  د. و در يك كلام بالاترين جهاد را انجام داده است         است  خريده  

 »…ي مرسلي با او هم سنگ نخواهد شد هيچ ملك مقربّ و نب«  
 بايد گفت كه هرچه خوبي است در آن است و به طور كلّي     صحيفههاي    مايه از نظر درون    
  : موضوعات اشاره كردتوان به اين مي
ل علـم الـنفس و تهـذيب روح، درس اخــلاق كريمـه و فـضايل متعـالي و حــسن       يمـسا   

 معاشرت، علم الاجتماع و توجه به مدينة فاضله، عرفان و حكمت، سياست، وظيفة پـدران و               
ت و عاطفـه، احتـراز از خـشم و قهـر و                مادران و فرزندان، درس حـق شناسـي        ، درس محبـ

و راستي و درستي، احتراز از ظلم و جور و نادرستي، درس كرامـت و               خشونت، درس عدالت    
عبادت و تقوي، دوستي، وفا و صفا، يك رنگي، خدمت به خلق، بشر دوستي، خيـر خـواهي،                  

  . هاي شيطاني، اصلاح امور نفساني و جسماني دوري از وسوسه
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دگي به حكم   انسان در زن  . ها را بر شمرده است      آسيب) ع(در دعاي هشتم، حضرت سجاد      

هـا و     رود و از عيـب    پـيش   هـا و عوامـل مثبـت          غريزه بنايش بر اين است كه به سوي خوبي        
ها را    كه در اين كار موفق باشد، لازم است آسيب         براي اين . ها به دور باشد     ها و آسيب    كاستي

  :يان فرموده است بدين قرار استب) ع(هايي كه امام آسيب. خوب بشناسد
تـابي،    قتصادي، رياست طلبي، ريا، عجب، حسد، غضب، حرص، بـي         سوء مديريت، فساد ا     

  .بند و باري، تعصب، غفلت، ترجيح باطل بر حق و اصرار بر گناه بد اخلاقي، بي
يابيم كـه از      از سخن ايشان در مي    . لحن بسيار نرم و ملايمي دارد     ) ع(در دعاي نهم، امام     

در اين دعا به ايـن      ) ع(امام. رار ندهد خواهد كه بين او و خودش چيزي را حائل ق           خداوند مي 
هـايي هـستند     ولي انسانپردازد بدانها نمي ها همه جا هست كسي نكته اشاره دارد كه خوبي 

در ايـن دعـا   . خرنـد  قيمت گـزاف مـي    گردند و آن را با      ها مي   كه با رنج فراوان به دنبال بدي      
تـرين عقـاب      يافته بـزرگ   خواستار يكتايي و يكي شدن با دوست است زيرا براي انسان رشد           

  .ن است كه نتواند به محبوبش برسدآ
يـابيم كـه پيـامش        خواهد در مي    خداوند مي  از) ع(در دعاي يازدهم، با چيزهايي كه امام        

   .»كسي آن درود عاقبت كار كه كشت هر«: اين است كه
داونـد  آموزد كه از خ به ما مي) ع(در اين دعا امام   . دعاي سيزدهم دعاي رفع حوايج است       

  .چيزهاي بزرگ بخواهيم، او بزرگ است، چيز اندك خواستن نشانه كم همتّي است
حـضرت از   . هاسـت  هـا و نـاگواري      هنگام بروز سـختي   ) ع(دعاي امام بيست و دوم    دعاي    

ممكـن اسـت    . ها را مرتفع سازد     خواهد كه با قدرتي كه دارد مشكلات و دشواري          خداوند مي 
هم براي دعا كننـده و هـم بـراي ديگـران، كـاري را انجـام        كسي بگويد خداوند اگر بخواهد      

خواهد و    فرق است بين كسي كه مي     : در پاسخ بايد گفت   .  نيازي به خواستن نيست    ،دهد  مي
مگر ممكن است،   . او به معرفت خواستن رسيده است     . خواهد  درد طلب دارد با كسي كه نمي      

  !ست، يكي باشد؟كسي كه درد طلب دارد با كسي كه خام و خواب و خاموش ا
  

  فرجام سخن. 6
هـا و   مايـه  دعاهاي صحيفة سـجاديه و توجـه بـه درون   و ) ع(كلمات امام سجاد با بررسي     

  :رسيم كه  به اين نتيجه مي،مضامين آن
 . اجتماعي و اخلاقي است_بيات سياسيدكلمات امام سجاد داراي ا. 1
ظـيم و وسـيع معرفتـي     آن حضرت افـزون بـر درون مايـه ع   ايهاادبيات حاكم بر دع   . 2

 از نثـر    داراي ساختار هنري متعالي و مشتمل بر صنعت ايقاع و تصوير سازي اسـت و غالبـاً                
 . پيروي كرده استييمسجع ساده و شيوا
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 .راه رسيدن به خدا را، براي مردم كوتاه كرده است) ع(امام سجاد. 3
 از او    و سخن بگويند است كه چگونه با خداي خود       آموخته  ها   به انسان ) ع(امام سجاد . 4

  .چه بخواهند
  .آموزد ها مي معني لذت واقعي را به انسانمعنا داري زندگي و) ع(امام . 5
كـس بـه     كنـد و هـر      ها را در هر سطحي راهنمايي مي        انسان صحيفه سجاديه معارف  . 6

اي كـه   هر كس را در هر مرحله) ع(گويي كه امام. تواند از آن بهره ببرد    فراخور حال خود مي   
از يك   .دهد كه با دو بال خوف و رجا حركت كند           دارد و به او اميدواري مي       باشد بر حذر مي   

آموزد كه غافل نشوند كه راه دراز و پر نشيب و فرازي را در پيش دارند و از سو ديگر                      سو مي 
  .داينپيمب ره صد ساله را يك شبه ندتوان بدانند كه مي

  
  ها يادداشت

جاه قـصيده در مـدح امويـان اسـت و تنهـا يـك قـصيده درمـدح امـام          در ديوان فرزدق حدود پن    .1
  .باشد مي) ع(سجاد

موضوع غزل اباحي انحراف و موضوع غـزل عـذري عـشق            . غزل اباحي در مقابل غزل عذري است      . 2
  .پاك است

او بـه    رفت،همان شبي كه عمربن خطاب از دنيا   . عمربن ابي ربيعه شاعر قريشي و از اشراف است        . 3
  .مد و به عنوان تبرك نام او را عمر گذاشتنددنيا آ

  .كميت  برادر زادة فرزدق است. 4
 دكتر محمود البستاني از ادباي معاصر در تاريخ ادبيات عربي به ادبيات دعـا توجـه داشـته اسـت                   . 5
  ).1986البستاني، : رك(
چـه بـد    ا در آنايقاع مصدر باب افعال، در لغت به معني جنگ انداختن كسي را، انداختن كـسي ر   . 6

النغمـات المركبـه مـن النقـرات الايقاعـات و           . ولي در اصطلاح يكي از فنون علم موسيقي است        . آيد
 از ايقـاع     جا منظور  در اين  ).دهخدا، ماده ايقاع  ) ( رسائل اخوان الصفا  ( أصلها و كلها حركات و سكون     

  .هاي كلام است به طوري كه بر مخاطب مؤثر افتد تركيب آهنگ
متفكر، اديب و شاعر عارف مسلك معاصـر، دعـاي بلنـدي دارد كـه بـه صـورت                   »  مةئيل نعي مخا«. 7

يابيم كه قطـع   ت در سبك اين دعا درمي  با دقّ . به چاپ رسيده است   » نجوي الغروب «كتابي با عنوان    
. هاي ادبي ديگر، از حيث كلمات و سبك، مانند صحيفة سـجاديه اسـت               ها و ظرافت    مايه نظر از درون  

هـاي خـود را در       خواهد زيبـاترين دريافـت      ديب و متفكري مانند ميخائيل نعيمه وقتي كه مي        يعني ا 
شـايد كـسي بگويـد ايـن        . بـرد   را به كار مي   ) ع(قالب دعا بيان كند، همان كلمات و شيوه امام سجاد         

در جـواب   . طبيعت دعاست كه براي هميشه سبك واحد داشته باشد و داراي كلمات يكـسان باشـد               
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ت كه چنين نيست به عنوان مثال در ادب فارسـي دعـاي قـديم داراي كلمـات و سـبك                خواهيم گف 

  .قديم است و در دورة معاصر سبك و كلمات ويژه خودش را دارد
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